
 

 

 

 

 

 

 

 حکم وضعی نماز در مکان غصبی 

 های آناجتماع امر و نهی و چالش ةبا توجه به مسئل
 

1سیدمحمدحسین طباطبایی

* 

  

 چکیده
امور  اجتماع ةای است که پاسخ به آن مبتنی بر حل مسئلحکم وضعی نماز در مکان غصبی مسئله

-سئله. از این رو مشخا کردن مبنای اصول در بحث اجتماع امر و نهی، ماستو نهی در علم اصول 

ون تواند ما را به حکم وضعی نماز در مکان غصبی، بودون توجوه بوه روایوات رلنموای است که می

-ل میعلم اصو سازد. با توجه به اتخاذ مبنای اجتماع امر و نهی و با توجه به تعدد عنوان و معنون در

صبی غوانده شده در مکان غصبی، مصداق حرام و واجب است، لذا نماز در مکان توان گفت، نماز خ

در مکوان غصوبی بوا  مکلوفبررسی حکم وضعی نمواز از این تحقیق، شود. لدو صحی  دانسته می

لوای لوتحاو با لحاظ اجتماع امر و نهی  ةمسئل نظرات علمای علم اصول و مبانی ایشان در توجه به

 باشود. امواصحت نماز در مکان غصبی با اتخاذ مبنای صحت موی ه آن کهنتیج است.مکلف مختلف 

 روایات، غصبی نبودن مکان، شرط صحت نماز است. بر اساساست که  شایان به ذکر

 

 واژگان کلیدی:
 اجتماع امر و نهی، نماز در مکان غصبی، تزاحم، مندوحه

 

                                                 

 شهیدین )ره( علمیة ةششم مدرس ةپای ةطلب* 
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مقدمه

ی اسوت. خلاصوه ایون اصول فقه، بحث اجتماع امر و نهعلم یکی از مباحث مهم 

ه یک فعل تعلق بگیرد، آیوا اصولا کند که اگر امر و نهی از جانب مولا ببحث، بیان می

ین چیزی ممکن است؟ اگر آن فعل عبادت باشد، آیوا آن عبوادت صوحی  خوالود نچ

 بود؟ آیا اضطرار در این مسئله موضوعیت دارد؟

خی جواز اجتمواع را قائول علما در مورد اجتماع امر و نهی، دو نظر کلی دارند. بر

 عقیده دارنداند و برخی امتناع اجتماع را. کسانی که قائل به جواز اجتماع لستند، شده

گیورد و بوه که اصلا اجتماعی صورت نگرفته است. چراکه احکام به عناوین تعلق موی

لوا یکسوان لوای آنکند، بنابراین حتی اگر در عالم خارر معنونمعنونات سرایت نمی

 گیرد.باز لم اجتماعی صورت نمی شود،

که احکام که به عنواوین  عقیده دارنداند، اما در مقابل کسانی که قائل به امتناع شده

ر د لوااگور معنوون در این صورتکند. گیرد، در واقع به معنونات سرایت میتعلق می

 اجتماع امر و نهی صورت خوالد گرفت.عالم خارر یکسان شود، 

شود، بحث نماز کسی است که مطرح میاین رابطه فرعی که در لای یکی از بحث

خواند، صوحی  در خانه غصبی محبوس شده است. آیا نمازی که مکلف در حبس می

باشود؟ آیوا بوه لور داشوته بایود  چه کیفیتیاست یا خیر، و اگر صحی  است، نماز او 

 تواند نماز را بخواند یا باید به ضروریات اکتفا کند؟میکیفیتی 

توضی  مختصری در مورد اجتماع امر و نهی داده  ابتدامقدمه،  در این مقاله از باب

شود، سپس وارد موضوع اصلی، یعنی نماز محبوس خوالیم شد و نظرات را در آن می

 بررسی خوالیم کرد.

  
  

 ظهور اولیه

که امر ناشوی  باشد. چراظهور اولیه بحث این است که اجتماع امر و نهی محال می
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این مطلب که حوب و بغوض موولا در  2.حب مولا و نهی ناشی از بغض مولا است از

باشد و لمه قائل به اسوتحاله آن یک شئ جمع شود، تکلیف محال از جانب شارع می

 3لستند.

ل و که تکلیف به محال جائز است. تعریف تکلیف محوا عقیده دارنداشاعره نکته: 

 تکلیف به محال این است:

 تواند لر دو را انجام دلد. در مقام امتثال نمیمکلف : تکلیف به محال -

  4.در مقام جعل و تشریع، دو حکم با لم دیگر متضاد لستند: تکلیف محال -

« اجتماع الامر و النهی فوی شوئ واحود»بحث لازم است عبارت برای روشن شدن 

 توضی  داده شود:

 

 اقوال مختلف اجتماع امر و نهی

 وجود دارد:و نظر ددر مورد اجتماع امر و نهی 

 ن اکثر اشاعره و فضل بن شاذان )ره( از قدمای علمای شیعه، و لمچنوی

ضوی علمای متأخر مانند محقق اردبیلی، سلطان العلما، محقق خوانساری، فا

 لا، قائل به جواز اجتماع امر و نهی لستندکاشانی و مانند آن

 مواع امور و نهوی بوه امتنواع اجتشیعه قائول  یقدمامعتزله و اکثر  ،در مقابل

 5لستند.

  
                                                 

 ۳55 ص ،(أصول الفقه )با تعلیقه زارعى مظفر،محمدرضا  .2

أصول مظفر، محمدرضا  ؛ ۷ ص، 4، جو التنبیهات فى شرح أصول الفقه المقدماتمحمود قانصوه، . 3
 ۳2۱ ص ،الفقه )با تعلیقه زارعى(

المقدمات محمود قانصوه،  ؛خ پاورقی دوم ۳20ص ،أصول الفقه )با تعلیقه زارعى(مظفر، محمدرضا  .4
 ۱0 ص، 4، جو التنبیهات فى شرح أصول الفقه

 ۳22ص ، ۱ج، (المحكمة فی الأصول )طبع جدید القوانینابوالقاسم میرزای قمی،  .5
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مفاهیم اساسی تحقیق

د. اجتماع امر و نهی از جمله مسائلی است که علموا نسوبت بوه آن التموام داشوتن

 چراکه:

 مطرح شده است. 6اولا این بحث مستقلا در کتب اصولی

لای ایون بحوث، صوحت نمواز در مکوان ثانیا از آنجایی که یکی از مهمترین ثمره

شود کوه نسوبت ، مشخا می7اندکتب فقهی آن را مطرح کردهغصبی است و فقها در 

 .به بحث اجتماع امر و نهی التمام داشتند

  
اجتماع امر و نهی

 «اجتماع»

 8:اجتماع بر سه قسم است

 شرط دارد: 4اجتماع آمری: 

 آمر و نالی متحد لستند. 

                                                 

محمدتقی بهجت،  خ ۱0ص ، 2ج ،(با تعلیقه زارعى سبزوارىکفایة الأصول )آخوند خراسانی،  .6

 ؛ 2، صمجمع الفرائد فی الأصولالاسلام کاشانی،  ةعلی فرید ؛ 24۹ص ، 2ج ،مباحث الأصول

أجود محمدحسین نائینی،  ؛ 284ص ،۱ج ،(المحاضرات )مباحث اصول الفقهمحمد محقق داماد، 
 ؛ ۳20ص، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعى مظفر،محمدرضا  ؛ ۳۳۱ص ، ۱، جالتقریرات

 ،2ج ،تهذیب الأصولروح الله خمینی،  ؛ ۱44ص ،۱ج ،بحوث فی الأصولمحمدحسین اصفهانی، 

 ۱۱۱ص ،4ج ،تحریرات فی الأصولمصطفی خمینی،  ؛ ۱۷ص

جواهر  محمدحسن نجفی، ؛ 6۱ ص، ۱، جالإسلام فی مسائل الحلال و الحرامشرائع  محقق حلی، .7
الروضة البهیة فی شرح اللمعة شهید ثانی،  ؛ 2۹5 ص، 8، جالكلام فی شرح شرائع الإسلام

، ۱ج ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائعمقداد حلی،  ؛ 5۳۳ ص، ۱خ جکلانتر( -الدمشقیة )المحشىّ 
 ۱۷۱ ص، ۱ج ،مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامشهیدثانی،  ؛ ۱8۳ ص

 282ص ،ترجمه و شرح فارسى الموجز فی أصول الفقهعدالت، علی  .8
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 مأمور و منهی متحد لستند. 

 عنه متحد لستندبه و منهیمأمور. 

 باشدل لم واحد میزمان امتثا. 

آید یماگر تمام این شرایط با لم وجود داشته باشند، اصطلاحا اجتماع آمری پیش 

ت کوذا گوید در روز جمعوه در سواعمولا می مثلا ن لستند.ة آکه لمه قائل به استحال

نخووان.  گوید در روز جمعه در ساعت کذا نموازنماز بخوان، باز دوباره لمان مولا می

ع آموری که این اجتماع از جانب آمر رخ داده است، به آن اصطلاحا اجتمااز آن جایی 

 گویند.می

 

 اجتماع مأموری:

 آمر و نالی متحد است. 

 مأمور و منهی متحد است. 

 عنه دو عنوان لسوتند اموا عرفوا در یوک مجموعبه و منهیاما مأمور 

 .شوندحساب می

ت، اما خود مکلف بوه سوو  امر و نهی از جانب مولا در مورد دو فعل جداگانه اس

. موثلا موولا فرمووده نمواز 9کنوداختیار خودش بین دو عنوان در یک مجمع جمع موی

بخوان، از طرو دیگری گفته است مالی را غصب نکن. حال کسوی در مکوان غصوبی 

گوید نماز مکلف، عین غصب اوسوت و غصوب او، می خوالد نماز بخواند. عرو می

 عین نماز او است.

توان گفت که حرکتی از مکلف سر زده است، که به آن حرکت لوم یدر حقیقت م

 شود لم غصب.نماز گفته می

                                                 

 .دید عرف است این جمع شدن از .۹
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، عقول با دید عقل به این دو فعول نگواه کنویماگر که به این نکته لازم است  توجه

ورد گویود دو عنووان، دو موکند. عقل میلمواره آن دو را از لمدیگر جدا حساب می

اع ننود اجتموید عقل به نماز در خانه غصبی نگاه کنیم، ماخوالد بود. بنابراین اگر به د

 موردی خوالد بود که در ادامه توضی  آن خوالد آمد.

ر د در اجتمواع بعودی، زیورا است به اجتماع مأموری، حقیقی لم گفته شدهنکته: 

 .گیردحقیقت اجتماعی صورت نمی

 

 اجتماع موردی:

 آمر و نالی متحد است. 

 مأمور و منهی متحد است. 

 مأمور به و منهی عنه دو عنوان است و عرفا در یک مجمع نیستند. 

ا و فعول رمثلا مولا فرموده نماز بخوان و به نامحرم نگاه نکن. حال اگر کسی این د

لموان  گوید نماز او لمان نگاه کردن است و نگاه کردن اوبا لم جمع کند، عرو نمی

ا جدا ررا که از مکلف سر زده است نماز خواندن او است. بنابراین عرو این دو فعل 

 .کنداز لم حساب می

اع در اجتماع موردی تنها به خاطر تقارب زمانی باعث شده است کوه بوه آن اجتمو

ل بوه بگویند، پس در حقیقت اصلا اجتماعی نیست. اگر اجتماع موردی باشد، لمه قائ

 جواز لستند و اشکال در آن وجود ندارد.

 10ب دارد و لم گناه مرتکب شده است.مکلف در این حالت، لم ثوا

 پردازیم:بعد از کلمه اجتماع، به کلمه واحد می 

 

                                                 

 ۳22و  ۳2۱ ص، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعىمظفر، محمدرضا . 10
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 «واحد»

 دو اطلاق دارد:« واحد»کلمه 

 «متعدد در وجود»در مقابل « واحد در وجود» 

 جزئی در مقابل کلی 

لوی. در بحث اجتماع امر و نهی، واحد در وجود منظور است، نه جزئی در مقابل ک

 باشد:عبارت قید احترازی برای دو چیز می در« واحد»حال 

 مواع موأموری در اجتماع موردی، دو فعل مد نظر است، اموا در اجت

در » با اخذ قیددر نظر عرو(. بنابراین  یک فعل وجود دارد )لرچند

 11شود.خارر می از آن متعدد در وجودموارد ، در عنوان «شئ واحد

 ته باشد:تواند داشواحد در وجود دو حالت مینکته: 

 .کلی باشد: نماز در مکان غصبی 

 شخصی باشد: نماز زید در مکان غصبی عمرو. 

 شود که واحد بالجنس لم خارر شوود. واحد در وجود، موجب می

برای روشن شدن این مطلب، نیاز است کوه توضوی  مختصوری در 

 مورد واحد بالجنس داده شود.

   
 12واحد بالجنس

رار قون داشته باشیم که تحت یک عنوان فوقانی تعریف واحد بالجنس: اگر دو عنوا

 شود.بگیرند، در این صورت به آن واحد فوقانی، واحد بالجنس گفته می

دو عنوان مختلف لستند. در این « سجده برای غیر خدا»و « سجده برای خدا»مثلا 

                                                 

 200ص ، 4ج ،(محاضرات فی أصول الفقه )طبع دار الهادىابوالقاسم خویی،  .11

ین القوانابوالقاسم میرزای قمی،  ؛ ۳22 ص ،(با تعلیقه زارعىأصول الفقه ) مظفر،محمدرضا  .12
 ۳2۱ ص، ۱، ج(المحكمة فی الأصول )طبع جدید
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 شود این دو عنوان با لم، واحد بالجنس لستند.حالت گفته می

ی گویند. چراکه این دو فعول )سوجده بورافهومی لم میبه واحد بالجنس، واحد م

 .خدا و سجده برای غیر خدا( در مفهوم سجده با یکدیگر مشترک لستند

ن نودارد شود. یعنی امکوادانیم که این دو عنوان لیچگاه با یکدیگر جمع نمیما می

د و لوم بورای که یک حرکت انجام شود به صورتی که لم سجده برای خداونود باشو

 ر وجوود،از مووارد واحود دباید دو فعل باشد. بنوابراین  خداوند باشد و به ناچارغیر 

 و فعل.د. چراکه قید واحد در وجود، برای مقید کردن به یک فعل بود، نه نخوالد بود

سوجده بورای »و « سوجده بورای خودا»کوه  باشوددلیل بیان این مطلب شاید ایون 

و  اجتماع امور»ست. عنوان بحث لم در یک شئ اجتماع دارند و آن سجده ا« غیرخدا

ایون  شود. در صورتی کوهبود. بنابراین واحد بالجنس لم وارد می« نهی در شئ واحد

 .بیان اشتباه است. زیرا بحث ما در مورد واحد در وجود است، نه واحد فوقانی

 که این بحث تنها در مورد واحد وجودی شخصی اسوت. عقیده دارندبرخی  نکته:

 کند، لمواره شخصی است. موا در خوارر کلویدر خارر وجود پیدا میچه چراکه آن

ین کنویم، بنوابرانداریم. و از آن جایی که ما در مورد عمل خارجی واحد صوحبت موی

 مسأله تنها شخصی خوالد بود.

کلوی اسوت،  مکلفکند، درست است که این اگر یک مکلف بین امر و نهی جمع 

 .ره شخصی استآورد، لموااما عملی که در خارر می

اند که اصلا علم اصول به خاطر این اسوت اما در مقابل، امثال مرحوم مظفر فرموده

 13که مباحث کلی را مورد نظر قرار دلد، بنابراین کلی لم در این مسأله قرار دارد.

را « زجووا»لای اجتماع و واحد بررسی شد. در این قسمت کلموه تا به اینجا کلمه 

 کنیم:بررسی می

                                                 

محمدرضا  ؛ ۳24 ص، ۱ج، (ین المحكمة فی الأصول )طبع جدیدالقوانابوالقاسم میرزای قمی،  .13

 ۳22 ص، (عىبا تعلیقه زارول الفقه )أصمظفر، 
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 1۴«زجوا»

 تواند داشته باشد:جواز دو معنا می

 ن باشود. بنوابرایعقلوی موی لةبه معنای امکان عقلی در مقابل اسوتحا

شود، قائل است اجتماع امر و نهی عقلا مشکل کسی که جوازی می

 دانود وعقلوی موی ةندارد، اما کسی که امتناعی است، آن را اسوتحال

 آورد کوهنواقض در مویپندارد اجتماع امر و نهی سر از تضاد و تمی

 محال است.

  به معنای حسن عقلی در مقابل قب  عقلوی اسوت. ایون بیوان بوه دو

 باشد:نحوه می

 عقلیه در مقابل امکان عقلوی  ةاول: بحث در استحال ةحون

در مقابول امکوان  ة وقووعینیست، بلکه بحث در استحال

گوید که اجتمواع وقوعی است. یعنی شخا امتناعی نمی

عقلی دارد، بلکوه چوون قبوی  اسوت،  ةتحالامر و نهی اس

وقوعی دارد. اما شخا جوازی قائل اسوت کوه  ةاستحال

 .وقوع آن حسن است پس امکان وقوعی لم دارد

 بحوث کلاموی یوک دوم: این بحوث اصوولی را بوه  ةنحو

 .باشددر مورد حسن و قب  می که بحثیگردانیم برمی

 یون توضوی  کوه جواز در حکم تکلیفی لم استعمال شده است. با ا

ل جواز بالمعنی الاخا )اباحه( در مقابل بوالمعنی الاعوم )در مقابو

این معنا مورد نظر نیست، چراکه بحث موا  واض  است که. حرمت(

 .در اینجا حکم تکلیفی نیست

                                                 

 ۳2۳ ص ، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعىمظفر، محمدرضا  .14



 اطلاع رسانی نگاه –دو فصلنامه علمی  | 78  

  احتمال داشتن یا عدم احتمال یک مطلب است. این معنا لوم موورد

 الی.کند نه احتمنظر نیست، چراکه اصولی قطعی بحث می

  
گویند که این بحث اصولی است، اختلاو است. برخی میاصلا در مورد ایننکته: 

  15گویند که این بحث کلامی است.که این بحث فقهی است. برخی دیگر می

  

 مندوحه

 16.در بحث دخیل است یا خیراختلاو است که آیا قید مندوحه بین علما 

غصوبی  ةتیار خودش وارد خانوکه مکلف با سبق اخ در مواردی استقید مندوحه 

م عوددر صورتی که او بدون اختیار خودش وارد شده باشد، اصوطلاحا  . اماشده است

 مندوحه وجود دارد.

مطلب آن است که اگر با قیود مندوحوه وارد شوده باشود، در ایون بحوث  ةخلاص

گور آید، اما اگر بدون مندوحوه باشود، در ایون صوورت دیاجتماع امر و نهی پیش می

جوا آیود کوه در ایننیست، بلکه بحث تزاحم بین دو دلیل پیش میمطرح اجتماع بحث 

 .تری نسبت به دیگری داردباید به آن حکمی رجوع کنیم که ملاک قوی

باشد، محبوس کسی است که مندوحوه در مورد نماز محبوس که موضوع مقاله می

 ازیم.پرددوحه میبرای او وجود نداشته است. به لمین خاطر ابتدا به تعریف قید من

 

 

 

                                                 

انّ الظّاهر کون المسألة من المبادی، لا من المسائل الأصولیّة، و لا من مسائل علم الكلام، و لا من » .15

 (۳۹8ص ،2، جفوائد الاصولمحمدحسین نائینی، )« المسائل الفقهیّة

المقدمات و التنبیهات فى شرح محمود قانصوه،  ؛ 22ص ،2ج ،تهذیب الأصولروح الله خمینی، . 16
 ۳20 ص، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعىمظفر، محمدرضا  ؛ ۱۳ ص، 4، جأصول الفقه
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 معنای مندوحه

 17.باشدتمکّن می و ، گشایشسعةمندوحه در لغت به معنای 

در غیور موورد عبارت است از تمکن مکلف بر محقق کردن مأموربوه در اصطلاح 

 18به عبارت دیگر مکلف قادر باشد بر انجام مأموربه، در غیر فرد محرمّ.  .الإجتماع

ختیوار ااز مکان غصبی لم بیواورد، اموا بوه سوو   مثلا مکلف بتواند نماز را در غیر

 خودش انتخاب کرده است که در مکان غصبی نماز بخوالد.

وحوه اگر با اختیار خودش بتواند نماز را در جای دیگر لم بیواورد، پوس قیود مند

 .مندوحه وجود نداشته است در غیر این صورتاست،  موجود داشته

امور  مکلف به سو  اختیار خودش بین» قیداجتماع،  ةدر واقع لر کسی که در مسأل

تیوار د. سوو  اخدلد که مندوحه را قبوول دارنشان میرا داخل کند،  «و نهی جمع کند

جوا را نآامتثال کنود، اموا  دیگر در جای اآن فعل رتوانسته دلد که مکلف مینشان می

 انتخاب کرده است.

اجتماع وارد نیست. یعنی نیازی  ةبرخی قائل لستند که قید مندوحه در مسألنکته: 

اجتمواع ارائوه  ةلا تعریفوی دیگوری از مسوألنیست که این قید را بیان کنیم. چراکه آن

-ایشان مسأله را تنها در مقام جعل دانسته 19.اند. مرحوم آخوند لمین نظر را دارندداده

-ل دانسوتهاند. در حالی که مرحوم مظفر مسأله را لم در مقام امتثال و لم در مقام جع

اند کوه وجوود و عودم وجوود قیود نیز به لمین نکته اشاره کرده امام خمینی 20.اند

                                                 

تاج اللغة و صحاح  –الصحاح اسماعیل جوهری، )« لِی عن هذا الأمر منَدُْوحَةٌ و منَتَْدحٌَ، أى سعةٌ» .17
 (40۹ ص، ۱ج ،العربیة

أن یكون المكلفّ متمكنا من امتثال « قید المندوحة»نی، اصطلاحا، فیما یعبر به عن مرکب و تع. »18

 (۳2۹ ص ،معجم مصطلح الأصولهیثم هلال، ) «الأمر فی مورد آخر غیر مورد الاجتماع

 ۱۹ ص، 2، ج(با تعلیقه زارعى سبزوارىلأصول )کفایة اآخوند خراسانی، . 19

 ۳2۷ ص ،(تعلیقه زارعى أصول الفقه )بامظفر، محمدرضا  .20



 اطلاع رسانی نگاه –دو فصلنامه علمی  | 80  

  21مندوحه، به خاطر تفاوت در مقام جعل و امتثال است.

 

 توضیح قید مندوحه

گور ، ا-قید مندوحه وجود نداشوته باشود-اگر مکلف در مقام امتثال متمکن نباشد 

والود او فعلی نگه دارد، تکلیف به محال رخ خ مولا بخوالد لر دو تکلیف را در حق

ی که خوالد، در صورتداد. یعنی مولا در آن واحد لم فعل و لم ترک یک عمل را می

مکلف لیچ سو  اختیاری لم نداشته است. این خلاو حکمت مولا است پس محوال 

 باشد.می

نوه و از روی ناچوار بایود نمواز در خا -مندوحوه نودارد-مثلا مکلف مضطر است 

خانوه  غصبی بخواند. حال اگر مولا لم امر کند که نماز بخوان و لم نهی کنود کوه در

 باشد.غصبی نباش، این عمل تکلیف به محال می

ی لمزموان فعلو دتوانونمی در صورت عدم مندوحه، لمه قبول دارند که امر و نهی

حکموی  و آیدلا شأنی شود. در حقیقت تزاحم پیش میباشند. بنابراین باید یکی از آن

الود ماند و حکم مخالف آن، شوأنی خوداشته باشد، فعلی باقی می تریکه ملاک قوی

 بود.

اجتمواع نیسوت، بلکوه  ةاجتماع امر و نهی بدون قید مندوحه، دیگور مسوألنتیجه: 

                                                 

و یمكن الجمع بین الكلمات بأن من قال بالاعتبار جعل مورد النزاع مرتبة فعلیة التكلیف و امتثالهخ . »21

المندوحة یكون المكلف مضطرا إلى ارتكاب الحرام، فكیف یعقل فعلیة النهی حینئذ  لأنه مع عدم

و من قال بعدم الاعتبار جعل مورده مرتبة  بالنسبة إلیه حتى یتحقق موضوع اجتماع الأمر و النهی.

المندوحة. و حیث أن  أصل التشریع و الجعل، و یصح ذلک مع عدم المكلف أصلا فضلا عن عدم

« عمدة نظر الاصولی إلى مرتبة فعلیة التكلیف و تنجزه بالنسبة إلى المكلف فلا بد من اعتباره

 (۹2خ ص ۱ج ،تهذیب الأصولروح الله خمینی، )
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 22تزاحم بین دو دلیل است. ةمسأل

 

اقوال و دیدگاه ها

 حکم نماز بدون اضطرار

بی اجتماع امر و نهی، حکم نمواز در مکوان غصو لای فقهی بحثترین ثمرهماز مه

 ؟اگر نمازی در مکان غصبی خوانده شود، آیا آن نماز صحی  است یا خیر است که

بحث اصولی با بحث فقهوی تفواوت دارد. شواید فقیهوی در بحوث اصوولی نکته: 

ن نظرش این باشد که نماز در مکان غصبی صحی  است، اما حکم فقهی او مخالف ایو

م ر کنار لدد. باید به این نکته توجه داشت که در فقالت باید تمام ادله را موضوع باش

 دید. بنابراین ممکن است از لحاظ اصولی نظر بوه صوحت بودلیم، اموا بوا توجوه بوه

 روایات در آن مورد، یا حتی شهرت فتوایی، ممکن است حکم پایانی تفاوت کند.

 یم.کندر اینجا ما صرفا در مورد بحث اصولی صحبت می

 تواند داشته باشد، یا توصلی است، یا تعبدی.به دو حالت میمأمور

ر دواجبات تعبدی آن است که برای امتثال امر مولا، نیاز بوه قصود تقورب اسوت، 

حالی که در واجبات توصلی، نیازی به قصد تقرب نیست و انجوام شودن فعول کوافی 

 است.

چراکه در توصلیات فقط انجام  23.جا وجود نداردای در ایناگر توصلی باشد، ثمره

و مهم نیست که چگونه انجام شود. مثلا اگر لباسی نجس شوده  شدن فعل ملاک است

. شوودمحقوق مویباشد، حتی اگر با آب غصبی، در زمین غصبی باشد، باز لم طهارت 

                                                 

أصول مظفر، ضیح بیشتر در مورد تفاوت بین تزاحم و تعارض و مسألة الاجتماع: محمدرضا تو .22
 ۳2۷ ص، (الفقه )با تعلیقه زارعى

الظاهر أنه لا ثمرة عملیة لهذا البحث الطویل، لأن مورد الاجتماع إن کان توصلیا فیسقط الوجوب . »23

 (۱05ص ،۱، جذیب الأصولتهروح الله خمینی، ) «بالإتیان بالمجمع مع الإثم اتفاقا
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 24مکلف به خاطر غصب گناه کرده است. لرچند

نجام آن نیاز به قصود قربوت این بحث اصلی در مورد عبادات است که برای ا بنابر

توان بوا آب غصوبی است. حتی در مورد وضو لم، چون نیاز به قصد قربت دارد، نمی

توان حالتی را برای وضو در مکان غصبی در نظر گرفت کوه البته می 25آن را انجام داد.

 26صحی  باشد.

 کنیم. در ادامه، صحت نماز را از جانب دو قول )امتناع و جواز( بررسی می

 

 امتناع اجتماع

از نظر کسی که قائل به امتناع است، محال است که امر و نهوی لمزموان در موورد 

شئ واحد به صورت فعلی از جانب مولا صوادر شوود. بنوابراین در ایون حالوت بایود 

 ، ترجی  دلیم:27جانب نهی یا امر را با توجه به ملاک قوی تر

 ترجیح نهی

 دو حالت برای مکلف متصور است:

 عالممکلف 

مکلف عالما و عامدا جمع بین امر و نهی کرده است. طبق ایون نظور، مطلقوا نمواز 
                                                 

علامه  ؛ 84 ص، ۱ج (،الحدیثة –تحریر الأحكام الشرعیة على مذهب الإمامیة )ط حلی،  هعلام. 24

جواهر الكلام فی محمدحسن نجفی،  ؛ 22۹ ص، 4ج ،منتهى المطلب فی تحقیق المذهبحلی، 

 ۱44 ص، 8، جشرح شرائع الإسلام

الدروس الشرعیة فی فقه شهیداول،  ؛ 44 ص، ۱،  جثة(الحدی -تذکرة الفقهاء )ط علامه حلی،  .25
 ۱5۳ ص، ۱، جالإمامیة

 ۱۳5 ص، 5ج ،جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلاممحمدحسن نجفی،  .26

. فقیه باید ستترین کارهاتری دارد، از سختکه کدام یک از امر و نهی ملاك قویترجیح این. 27

تری نزد به این نتیجه برسد که کدام مورد ملاك قوی تمام روایات و ادله را بررسی کند، سپس

 .اندتر را اجتهاد ثانی نامیدهشارع دارد. به همین خاطر برخی تشخیص ملاك قوی
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 باطل خوالد بود.

ود. شوزمانی تکلیف نماز از انسان برداشته خوالد شد که امر از طرو شارع ساقط 

 حال برای امتثال امر شارع در عبادات، دو نظر وجود دارد:

 ال آن، امر آن ساقط شودعبادت نیاز به امر فعلی دارد تا با امتث. 

 .28نیازی به امر فعلی نیست، بلکه مصلحت ذاتی کافی است 

طبق لر دو نظر، نماز مکلف باطل خوالد بود. اگر قائل به قول اول باشیم، کوه در 

ایوم. اگور قائول بوه کفایوت اینجا امر فعلی نداریم، چراکه جانب نهوی را تورجی  داده

و باطل است. چون نهوی بوه عمول خوورده اسوت، مصلحت ذاتیه باشیم، باز لم نماز ا

 29بنابراین این عمل مبغوض است و دیگر مصلحت ذاتیه نخوالد داشت.

 

 مکلف جاهل

لوم او اما اگر مکلف بدون علم این کار را انجام داده باشد، در این صورت عودم ع

 تواند داشته باشد:دو حالت می

. رد لم نماز او باطول اسوتحالت اول این است که جالل مقصر باشد. در این مو

 باشد و تکلیف در حق او منجز استچراکه جالل مقصر مانند عالم عامد می

ر قاصر یا ناسی باشد. طبق نظور مشوهور نمواز او د جالل حالت دوم این است که

 این حالت، صحی  است.

                                                 

فلأنّ الحقّ أنّه یكفی فی عبادیّة الفعل ارتباطه بالمولى، و الإتیان به متقرّبا إلیه )تعالى(. ...... و لا » .28

محمدرضا )« لمولى بنفس الفعل على أن یكون أمرا فعلیّا من المولىیتوقّف ذلک على تعلّق أمر ا

 (2۹5ص، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعىمظفر، 

لأنّه لا أمر مع ترجیح جانب النهی، و لیس هناك فی ذات المأتیّ به ما یصلح للتقرّب به مع فرض . »29

 به مشتملًا على المصلحة الذاتیّة و قلنا النهی الفعلی، لامتناع التقربّ بالمبعِّد و إن کان ذات المأتیّ

 (۳۳۹ ص ،)همان« بكفایة قصد المصلحة الذاتیّة فی صحةّ العبادة
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مکلوف صوحی   ازحالت نمو ایم، در اینکه نهی را ترجی  دادهچطور با وجود این

اند که مصلحت ذاتیه کافی است. و چون جالول قاصور، ید مشهور قائل بودهاست؟ شا

 30جالل است و مبتلا به مانع نیست، عمل او صحی  خوالد بود. ،نسبت به حرمت

ا لوظور آناما اگر قائل باشند که امر فعلی نیاز است، قاعدتا باید صوحت نمواز از ن 

گوری، سک به اجماع یا روایت دیاشکال داشته باشد، اما ممکن است بعدا به خاطر تم

 نظر فقهی این شده باشد که نماز جالل قاصر صحی  است.

د. دانووجود دارد که نماز جالل قاصر را باطل می یک قول دیگر از مرحوم نائینی 

شوود، اجتماع اگر امتناعی بشویم، تزاحم دلیلوین نمویمسألة در  وی عقیده داردچراکه 

دیگور علوم مکلوف دخلوی در نتیجوه بحوث نخوالود  شود. بنابراینبلکه تعارض می

 31داشت.

کم حبا این توضی  که اگر قائل به تعارض امر و نهی شویم، در این صورت اصلا 

د، در امتثال نخوالد رسید. در این صورت کسی که امتنواعی باشو ةامر و نهی به مرحل

کوه نود. چرااو باطل خوالد بود. حتی اگر مصلحت ذاتیه را کوافی بدا نمازلر صورت 

س شود که امر در مرحله ثبوت وجود داشته باشود، سوپمصلحت ذاتیه وقتی محقق می

اصولا  الودلیلین باشود،آید. اما در صورتی که تعوارضدر مرحله اثبات تزاحم پیش می

 گیرد.مصلحت در عالم ثبوت شکل نمی

 

 

                                                 

أو عن  -قصوراً لا تقصیراً -نعم، إذا وقع الجمع بین المأمور به و المنهیّ عنه عن جهل بالحرمة. »30

تقع صحیحة. و لعلّ الوجه فیه نسیان و کان قد أتى بالفعل على وجه القربة، فالمشهور أنّ العبادة 

هو القول بكفایة رجحانها الذاتی و اشتمالها على المصلحة الذاتیّة فی التقرّب بها مع قصد ذلک و 

 (۳40 ص، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعى مظفر،محمدرضا ) «إن لم یكن الأمر فعلیّاً

 4۳0 ص، 2، جفوائد الاصول، محمدحسین نائینی .31
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 ترجیح امر

فعلی وجود  شک صحی  خوالد بود. چراکه امرنماز مکلف بدون  در این صورت

دارد و رجحان ذاتی لم تبعا وجود خوالد داشت. خصوصا اگر قائل باشیم که کار بوه 

کشد. در این صورت فقط امر خوالد بود که در مورد الاجتماع وجود دارد تعارض می

ذاتیه لم وجود ندارد. بوا ایون حوال، اموام  ةو نهی ساقط شده است. یعنی اصلا مفسد

 34و شهید صودر 33اما در مقابل صاحب کفایه 32اند.از شدهقائل به بطلان نم خمینی

 قائل به صحت نماز لستند.

 

 جواز اجتماع

یون المانگونه که در قبل بیان شد، کسی که قائل به جواز باشود، نمواز مکلوف در 

 حالت لم صحی  خوالد بود.

 

 

                                                 

لامتناع و ترجیح جانب الأمر تصحّ الصلاة فی الدار المغصوبة إذا لم یكن هناك بناءً على ا. »32

مندوحة، و أمّا معها فلا ملاك لتقیید النهی المتعلّق بالغصبخ بلغ ملاك الصلاة ما بلغخ لعدم دوران 

لاق الأمر بینهما، بل مقتضى الجمع بین الغرضین تقیید الصلاة عقلاً أو شرعاً بغیر محلّ الغصب. فإط

کلام المحققّ الخراسانی بأنهّ بناءً على الامتناع و ترجیح جانب الأمر تصحّ صلاته، و لا معصیة علیه 

 (۳4ص ،2ج ،تهذیب الأصولروح الله خمینی، )« مخدوش

أنه لا إشكال فی سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتیان المجمع بداعی الأمر على الجواز مطلقا و . » 33

الأمر إلا  جانب إن کان معصیة للنهی أیضا و کذا الحال على الامتناع مع ترجیح لو فی العبادات و

 (26 ص، 2، ج(کفایة الأصول )با تعلیقه زارعى سبزوارىآخوند خراسانی، )« ...أنه لا معصیة علیه 

کان إذا قیل بالامتناع و تقدیم جانب الأمر فلا إشكال فی صحة الامتثال بالمجمع و اجزائه سواءً » .34

بحوث فی علم محمدباقر صدر، ) «الواجب توصلیاً أو عبادیاً و لا یوجد منشأ لشبهة البطلان، .... 
 (6۹ ص، ۳ج ،الأصول
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 حکم نماز همراه اضطرار

ر د باشد،اضطرار حال در مکلف وحه وجود نداشته باشد، یعنی در صورتی که مند

 این صورت، دو حالت برای مکلف متصور است:

 اضطرار مکلف لمراه با سبق اختیار خودش بوده است. 

 اضطرار مکلف بدون سبق اختیار او بوده است. 

 کنیم:در ادامه لر دو حالت را بررسی می

 

 اضطرار بدون سبق اختیار

ه لور د از بین امر و نهی کوای وجود نداشته است، مکلف بایدر حالتی که مندوحه

رک تودو بر یک فعل لستند، یک مورد را ترجی  دلد و فعل را انجوام دلود یوا آن را 

 کند

 کند، گرچه عدم مندوحه اسوت، امواگالی اوقات مکلف خودش اقدام به حرام می

ی در مواردی مکلف لیچ انتخوابی در حورام نودارد. در اداموه لور دو موورد را بررسو

 خوالیم کرد.

 یار بر فعل حراماخت

  :مثلا شخصی در حوال غورق شودن در اسوتخر خانوه امر اقوی ملاک است

کنود. در ایون حالوت مکلف از کنار این خانه عبور موی 35.شخا ثالثی است

توان این فعول را، مندوحه وجود ندارد. چراکه انقاذ غریق واجب است و نمی

                                                 

همان فرد غریق باشد، ممكن  ةخانشخص ثالث مثال زده شد، چراکه اگر  ةخاندر اینجا  .35

 کند، همیندرخواست کمک می غریق که وقتی کندبرداشت  طور است کسی این

باشد. او. بنابراین دیگر مورد نهی نمی ةخاناست برای تصرف غیر در  یاذن درخواست،

 .شخص ثالثی را مثال زدیم که دیگر این مشكل پیش نیاید ةخانجا اما در این
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اد. پس مضطر است باشد، انجام ددر غیر از مورد نهی که تصرو در خانه می

 است، نجات دلد. ة مغصوبکه شخا را که در خان

 .شودماند و نهی در حق او شأنی میدر اینجا امر فعلی می

 :مثلا در حالتی که برای مکلف پیش آمده اسوت، امور  نهی اقوی ملاک است

ا رکه اگور او دائر است بین نجات دادن حیوانی که جانش محترم است، و این

ن در شود که نفس محترمه انسانی از بین برود. بنابرایوجب مینجات دلیم، م

 تری دارد.اینجا نهی ملاک قوی

 

 عدم اختیار بر فعل حرام

م است. در لمین حال امر لو حرامآید که مکلف مضطر به فرد در حالتی پیش می

رد. ای جز جمع بوین امور و نهوی نوداشود. بنابراین مکلف چارهبرای مکلف فعلی می

گ شود، وقت لوم تنوکنند. وقت نماز داخل میکسی را در خانه غصبی حبس می مثلا

 شود که نماز را در لمان مکان بخواند.است، پس مضطر می

حث قبلی، عدم مندوحه در مسألة تفاوت این مورد، با مورد قبل، این است که در ب

توزاحم دون اجتماع است و باید به اقوی ملاک رجوع کنیم. اما در ایون مسوئله امور بو

جایی که قدرت از شرایط نهی وجود ندارد. از آن ،است، چراکه اصلا برای فرد مضطر

تکلیف است بنابراین او اصلا تکلیفی نسبت بوه نهوی نودارد. پوس نمواز او لوم  ةعام

 36صحی  خوالد بود.

در این فرض که نهی به خاطر اضطرار از فعلیت افتاده اسوت، مکلوف  یک سوال:

اند کوه حتوی سوجده را بایود بوا تواند نماز را انجام دلد؟ برخی گفتهیبه چه اندازه م

                                                 

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة شهید ثانی، )« أما مع الاضطرار کالمحبوس فیه فلا منع.» 36
 (5۳5 ص، ۱ج، (کلانتر -)المحشّى 
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انود اند که رکوع لم نباید انجام دلد. حتوی برخوی گفتوهاشاره انجام دلد. برخی گفته

جووالر پلک اضافه لم نباید بزند. اقوال مختلفی در این باره وجود دارد که در کتواب 

-موی اموام خمینوی 37کنند.را رد میلا بحث شده است و صاحب جوالر آن الکلام

فرمایند که نماز کسی که محبووس اسوت و امکوان خورور بورای او نیسوت، صوحی  

مباحوث در  مرحوم آیت الله بهجوت 38.خوالد بود. بلکه از ضروریات مذلب است

 39ند.دا، فقط سجده را مقومّ غصب زائد میالاصول

در صوورتی کوه دلیول  40در لمین حالت لم ممکن است عبادت باطل باشد.نکته: 

که مرج  وجود داشته باشود و نهوی را نهی از اول متعارض باشند، مضافا بر این وامر 

چوه بور  فعلی نیاز داریوم وترجی  دلیم. در این صورت چه بر این مبنا باشیم که امر 

تواند صحی  باشود. مبنای مرحوم مظفر که مصلحت ذاتیه کافی است؛ این عبادت نمی

 .مانع وجود داردعلیرغم وجود مصلحت،  لحت ذاتی وجود ندارد. یایا مص چراکه

لا تغصب ولوو »کند: و نهی می« صل ولو فی مکان المغصوب»فرماید: مثلا مولا می

                                                 

 2۹۹ ص، 8ج ،جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلاممحمدحسن نجفی،  .37

و لا یحرم بقاؤه فیه مع عدم التمكن من الخروج و تصح صلاته فیه مع استیعاب الاضطرار، کل . »38

ذلک لقاعدة نفی الحرج، و حدیث الرفع، بل الظاهر کونه من ضروریات المذهب إن لم تكن من 

روح الله )« ن دون فرق فی ذلک کله بین القول بجواز اجتماع الأمر و النهی، و القول بعدمهالدین، م

 (۱00ص ،۱، جخمینی، تهذیب الأصول

إنّه حیث کان المحرمّ، الكون فی المغصوب من دون فرق بین الحرکة و السكون، فضلا عن ». 39

عقوبة على ما فی أصل الكون  ء منها زیادةخصوصیّات الحرکات و السكناتخ و أنّه لیس فی شی

و لا یتقوّم به الأفعال الصلاتیّة إلّا السجود على الأرض و یمكن فیه « الأین»المحرّم، إنّ المحرّم هو 

فرض عدم الغصب فی مقوّماته و إنمّا المحرّم هو الأین المتوقّف علیه جمیع الحرکات الصلاتیّة و 

دمّة مع النهی النفسی عنهخ و لا یلزم فی اجتماع السكون الصلاتی، فیجتمع الأمر الغیری بالمق

 (25۳ص ،2ج ،مباحث الأصولمحمدتقی بهجت، ) «الضدیّن کون الأمر نفسیّا

 ۳42 ص، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعىمظفر، محمدرضا . 40
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آیود، لور دو در این حالت چون در مقام جعل تعوارض پویش موی«. الصلاةفی ضمن 

 شوند.ساقط می

شوود و در حوق ی سواقط مویکه به خاطر اضوطرار نهو سابقا نگذشتمگر سوال: 

 ست.داندر مورد او فعلی را امر توان میکند. بنابراین ایجاد نمی یمکلف تکلیف

آیود و جانوب نهوی را در موورد او وقتی در مقام جعل تعارض پویش موی جواب:

رد واند در موتترجی  دلیم، در این صورت امر از حجیت ساقط شده است، دیگر نمی

 نهی لم در مورد او فعلی نباشد. اجتماع عمل کند. لرچند

صولا اشود، بنابراین آید و نهی ساقط میچون در این جا اضطرار پیش می اشکال:

  آید.تعارضی لم به وجود نمی

عول فرق است بین مقام امتثال و مقام جعل. در اینجا بحث موا در مقوام ججواب: 

 رسد.متثال نمیاست. اگر در مقام جعل تعارض پیش بیاید، دیگر کار به مقام ا

تووان ایون بیوان را صوحی  موی 41اگر قدرت را شرط شرعی در نظر بگیریمأقول: 

عنه نودارد، بنوابراین دیگور جا قدرتی بر انجام ترک منهیدانست، چراکه مکلف در این

 آید.تعارضی لم پیش نمی

دلود و بیوان اما اگر قدرت شرط عقلی باشد، در این صورت قطعا تعارض رخ می

 .است.صحی   مظفرمرحوم 

  

 اضطرار همراه سبق اختیار

د شومی مجبور مدتی از شود. بعد خودش، وارد مکان غصبی اختیار کسی با سبق اگر

وظیفوه  در این صورتشود. وقت نماز لم ضیق می ور،رحین خگردد. حال در که بر

 کنیم:او چیست؟ در اینجا ما در دو مقام بحث می

                                                 

 2۹۹ص ،۱ج ،أجود التقریرات، محمدحسین نائینی .41
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 حکم حرکات خروجیه چیست؟ .1

 42او صحی  است یا باطل؟ نماز .2

  
 حکم حرکات خروجی

 قول وجود دارد: 5

 43.باشدمرحوم مظفر می این نظرفقط حرمت.  .1

وجوب فقط، و طبق نهی سابق بر دخول که با اختیار خوودش وارد  .2

 44باشد.حائری اصفهانی می نظرشود. این شده است، عقاب می

شیخ انصواری  نظراین وجوب فقط، و دیگر استحقاق عقاب ندارد.  .3

 45.باشدمی

 46أبو لاشم است. حرمت و وجوب لمزمان، این نظر .4

صواحب  ایون نظورنه حرمت، نه وجوب، اما استحقاق عقواب دارد.  .5

 47کفایه است.

وب انود، منظوور وجورد کردهمحل بحث بوده و آن را جا وجوبی که در ایننکته: 

 ب عقلی دارد.خرور فوری مکلف، وجوکه  عقیده دارندلمه  گرنهشرعی است. و 

  
 

                                                 

تهذیب روح الله خمینی،  ؛ ۹0 ص، ۳، جلأصولبحوث فی علم ااطلاعات بیشتر: محمدباقر صدر،  .42
 58 ص، 2، جالأصول

 ۳44 ص، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعىمظفر، محمدرضا  .43

 ۱۳8 ص، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیةحائری اصفهانی، محمدحسین  .44

 ۷0۹ ص، ۱، جمطارح الأنظار )طبع جدید(مرتضی انصاری،  .45

 ۳5۱ ص، ۱ج، (ین المحكمة فی الأصول )طبع جدیدالقوان، ابوالقاسم میرزای قمی .46

 4۹ ص، 2، ج(لأصول )با تعلیقه زارعى سبزوارىکفایة اآخوند خراسانی، . 47
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 ۴۸فقط حرمت

 اطلاق دارد. چه در مورد تصرو دخولی، چه بقایی، چه خروجی.« لاتغصب»نهی 

بنابراین کسی که در حال خرور است، این فرد لنووز در حوال غصوب اسوت. کسوی 

شوود، کند. پس چون موضوع حاصول مویگوید که او در حال خرور غصب نمینمی

 شود.میی جاربنابراین حکم لم در مورد او 

گور مضطر اسوت، بنوابراین دی ام،حرانجام جایی که مکلف نسبت به : از آناشکال

 .گیرد. پس حرکات خروجی نباید حرمتی داشته باشدتکلیف نهی او را نمی

شوود کوه نهوی اضطرار با سبق اختیار خود مکلف نباشد، موجب موی اگرجواب: 

ر موضوع اضوطرار گذاشوته شوخا خوودش را د مسئله، شامل او نشود. اما در فرض

 این شخا به اختیار خوودش«. الاضطرار بالاختیار، لا ینافی الاختیار»است. طبق بیان 

مضطر بشوود، دیگور  غصب در بین موجب حرمت شده است. بنابراین لرچند مکلف

 49.ای نداردفایده

مانند کسی که خودش را از ساختمان پرت کند. بعودا بگویود کوه مون خودکشوی 

 فقط خودم را بیرون پرت کرد، اما جاذبوه مون را کشوت! حورو او قبوول نکردم، من

 شود.نمی

ین ا: اگر حرمت به فرد خارجی که الان مضطر است، تعلق گرفته باشد، در اشکال

تیاری صورت حکم مولا به ممتنع تعلق گرفته که محال است. ولو امتناع به صورتی اخ

د بوه او ترک نهی را ندارد، پس نهی نبایبه وجود آمده باشد، اما باز لم مکلف قدرت 

 تعلق بگیرد.

                                                 

 ۳44 ص، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعىمظفر، محمدرضا  . 48

ك الدخول، و إنّ هذا الامتناع هو الذی أوقع نفسه فیه بسوء اختیاره، و کان متمكنّا من ترکه بتر. »49
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این در صورتی است که حکم به معنون تعلق بگیرد. اما ما قائل شدیم کوه جواب: 

 50آید.این مشکل دیگر پیش نمیخورد، نه معنون. پس حکم به عنوان می

 

 وجوب فقط

جوب وجوب شرعی دارد. این و لنگام خرور،فرمایند، تصرفات می شیخ انصاری

شرعی، یا به صورت نفسی است، یا به صوورت غیوری. لور دو موورد در اداموه بیوان 

 .خوالد شد

 

 خروج واجب نفسی

جایی کوه عنووان شود. از آنخرور برای عنوان تخلا از حرام، معنون حساب می

کل موا حکوم بوه العقول، حکوم بوه »باشد. پس چون تخلا از حرام، عقلا حسن می

 51کند.)نفسی( پیدا می ، خرور لم وجوب«الشارع

 قیاس آن به این صورت است:

 : خرور معنون است برای عنوان تخلا من الحرامصغری

 : اگر عنوانی واجب باشد، در حقیقت معنون آن واجب است.کبری

 عقلا و : خرور واجب است شرعانتیجه

 کنیم:اما در ادامه اشکالاتی که به این قول وارد است را بیان می

                                                 

: إنّ المعنون بنفسه هو متعلقّ الخطاب، حتّى یقال لنا: إنّه یمتنع تعلّق -کما سبق -و نحن لا نقول. » 50

أصول الفقه )با تعلیقه مظفر، حمدرضا م)« الخطاب بالممتنع ترکه، و إن کان الامتناع بسوء الاختیار
 (۳44ص، (زارعى

لنا على کون الخروج مأمورا به: أنّ التخلّص عن الغصب واجب عقلا و شرعا و لا شکّ أنّ » .51

مرتضی )« الخروج تخلصّ عنه بل لا سبیل إلیه إلّا بالخروج فیكون واجبا على وجه العینیّة

 (۷0۹ص ،۱، جمطارح الأنظار )طبع جدید(انصاری، 
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 52اشکال اول:

 مقدمه:

 چیست؟« تخلا از حرام»منظور از 

. تخلا عنوانی است در مقابل ابتلا . چراکه تخلا عدمی است و ابتلا  وجودی

 لا عدم ملکه )تخلا( و ملکه )ابتلا ( خوالد بود.تقابل آن

گور اند. باید توجوه داشوت کوه امرحوم مظفر تخلا را عدمی در نظر گرفتهنکته: 

 نا کنیم، دیگر بیان ایشان صحی  نخوالد بود.تخلا را به صورت وجودی مع

ثلا در ملکه و عدم ملکه، موضوع باید شأنیت اتصاو به ملکوه را داشوته باشود. مو

کوار  بیور را بوهتوان ایون تعتوان گفت بینا یا نابینا. اما در مورد دیوار نمی انسان را می

 برد، چراکه دیوار اصلا شأنیت اتصاو به بینایی را ندارد.

  
 «:تخلص از حرام»د از مرا

 داشته باشند:توانند دو مراد می« تخلا از حرام»شیخ انصاری از 

 منظور تخلا از اصل غصب است. .1

اشتباه است. چراکه حرکت خروجی قطعا تخلا از غصب نیست، بلکوه  مراداین 

-خود این حرکات خروجی لم نوعی غصب است و ابتلا  به اصل غصب حساب می

 شود.

غصب زائد است؛ که اگر مکلف خارر نشوود، بوه  منظور تخلا از .2

 شود.آن غصب زائد مبتلا می

این مراد لم اشتباه است. چراکه حین تصرو خروجی، شأنیت متصوف شودن بوه 

عدم  ابتلا  غصب زائد را ندارد. یعنی حین تصرو خروجی متصف به ملکه )ابتلا ( و

 شود.ملکه )تخلا( نمی
                                                 

 ۳45 ص، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعىمظفر، محمدرضا  .52
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صرو شود تا شخا از غصب خارر بشود  یدحقیقت آن کمترین زمانی که بادر 

ائد زدلد غصب گفت فعلی که الان انجام می تا بتوان )مثلا یک ساعت( باید طی شود

ا شود که از غصب زائد تخلا پیوداست. یعنی پس از آن یک ساعت، شأنیت پیدا می

 .کرده یا ابتلا  حاصل شده است

ه بواند بوه تخلوا و ابوتلا  توبنابراین تا زمانی که شخا خارر نشده است، نمی

 غصب زائد متصف شود.

کشود خوارر شوود، اگور با توجه به لمین بیان، کسی که مثلا یک ساعت طول می

 کشد، نیم ساعت غصب زائد مرتکب شده است.یک ساعت و نیم طول ب

  
 53اشکال دوم:

« خورور»منظوور از «. حورامرور معنون است برای عنوان تخلا از خ»گفته شد: 

 اسوت، در ایون صوورت بوا معنوای خورور« تصرفات خروجوی»ر منظور چیست؟ اگ

 نیست. سازگار

 شود:گونه تعریف میدر نظر عرو، خرور و دخول این

  :کون خارر الدار بعد أن کان داخلا مسبوق بعدمخروج. 

 :کون داخل الدار بعد أن کان خارجا مسبوق بعدم دخول. 

د توا دارلایی که مکلف بر میقدمبنابراین، در مورد تصرفات خروجی، یعنی لمان 

به شوکند، بلکه این تصرفات، مقدمه یوا صدق نمی لابر آن« خرور»خارر شود، خود 

باشد. پس خرور معنون برای تخلوا از حورام نیسوت، بلکوه مقدمه برای خرور می

ی مقدمه است برای خرور. اگر لم وجوبی برای آن مقدمات قائل باشیم، وجوب غیور

 است نه نفسی.

  

                                                 

 ۳46 ص، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعىمظفر، محمدرضا . 53
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 54اشکال سوم

طبق بیان شما عنوان تخلا از حرام واجب نفسی اسوت، یعنوی مصولحت نفسوی 

م. دارد. اما در حقیقت مصلحت نفسی ندارد تا قائل به واجب نفسوی بوودن آن بشووی

 مصلحت نفسی داشته باشد، دو راه وجود دارد: که تخلا از حرام،برای این

  ایون صوورت متعلوق باشد، در « طلب ترک»اگر نهی مولا به معنای

نهی، مصلحت نفسی خوالد داشت. مثلا وقتی مولا فرمووده اسوت: 

طلوب تخلوا از »یوا « طلب تورک حورام»را به ، اگر آن«لا تغصب»

مصولحت خوالود « تخلوا از حورام»معنا کنویم، در نتیجوه « حرام

 داشت. چراکه طلب مولا به آن تعلق گرفته است.

لکه نهی ردع و زجر اسوت و بوا طلوب نهی به معنای طلب ترک نیست؛ باشکال: 

 55.تفاوت دارد

  .اگر قائل باشیم نهی از یک شئ مقتضی امر بوه ضود عوامش باشود

عبارت خوالد بود شده است، ضد عام غصب،  نهی وقتی از غصب

بنابراین امر به تخلا از حرام تعلوق گرفتوه پوس «. ترک غصب» از

 .واجب نفسی است

ای کوه بوه ضد عامش نیست بنابراین نتیجه نهی از یک شئ مقتضی امر بهاشکال: 

به این معنا است کوه اگور « لاتغصب»به بیان دیگر،  56دست آمده است پذیرفته نیست.

کسی غصب را انجام دلد، مفسده نفسیه دارد. دیگر معنا نودارد کوه اگور کسوی آن را 

علوق انجام ندلد، مصلحت نفسی داشته باشد، به صورتی که امر جداگانه مولا بوه آن ت

                                                 

 ۳46 ص، (با تعلیقه زارعىأصول الفقه )مظفر، محمدرضا . 54

الأمر هو الزجر و النهی عن ترك الفعل، و إن کان لازمه « لا تترك»فإنّ المدلول المطابقیّ لقولهم: . »55
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 .بگیرد

حسن عقلوی  ،اصل استدلال شیخ انصاری این بوده است که تخلا از حرامنکته: 

ای رهدارد. درحالی که مرحوم مظفر در این اشکال، به لیچ عنوان به حسن عقلوی اشوا

کوه نکردند. اگر قبول کنیم که تخلا از حرام فی نفسه حسن است. با توجوه بوه ایون

س کردند. پدارند، بنابراین باید بیان شیخ را قبول میایشان حسن و قب  عقلی را قبول 

 اشکال ایشان کامل نیست.

م که چون ارتکاب حوراآیا تخلا از حرام خودش حسن عقلی دارد، یا اینأقول: 

ه کند که لر چه زود تر باید جلوی مفسوده گرفتوه شوود، بوقبی  است، عقل حکم می

عقول  پیدا کند. به عبارت دیگر خودکند که باید از حرام تخلا لمین خاطر حکم می

 .داندلم مستقیما تخلا از حرام را حسن نمی

  
 خروج واجب غیری

قیواس  57،در بیان شیخ انصاری، واجب غیری بوده باشد از ملک غصبی اگر خرور

 خوالد بود: ترتیبآن به این 

 خرور مقدمه اسوت بورای تخلوا از حورام و تخلوا از صغری :

 .حرام وجوب نفسی دارد

 لر فعلی که واجب شرعی باشد، عقلا ملازمه دارد که مقدمهبریک : 

 .آن لم واجب باشد

 عقلاو  : خرور واجب است شرعانتیجه. 

 

                                                 

جهة کونه من مقدّمات ترك الغصب الواجب، و مقدمّة  و الظاهر أنّ ذلک الأمر قد استفید من. »57

 (۷۱۱ص ،۱ج ،مطارح الأنظار )طبع جدید(مرتضی انصاری، ) «الترك أعمّ من الخروج
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 58اشکالات:

 اشکال سوم مورد قبلی، بیان شد در تخلا وجوب نفسی ندارد که. 

 59باشد.واجب، واجب شرعی نمی ةمقدم 

 رت مقدموه مراد از خرور، اگر تصرفات خروجی باشد، در این صو

و « کون خارر الودار» در این صورت«. کون خارر الدار»است برای 

. اگور قبوول کنویم تخلوا از ی دارندوجود تلازمتخلا از حرام، 

 «کون خارر الودار»شود که وجوب نفسی دارد، این دلیل نمی ،حرام

بوا  د. چراکه وجوب تابع مصوال  اسوت. وگرنوهلم وجوب پیدا کن

 شود.منتقل نمیصرو تلازم وجودی، حکم 

  اگر قبول کنیم تخلوا از حورام، واجوب نفسوی اسوت و حرکوات

برای آن است، باز لم اشکال وارد اسوت. چوون  ایخروجی مقدمه

قبل ثابت شد که حرکات خروجی، لنوز غصب اسوت و  ةدر مرحل

توانود وجووب شورعی پیودا کنود و باشد. حال چطور مویحرام می

با مرکب غصبی به سوفر حوج محبوب مولا باشد؟ مثلا اگر شخصی 

واجوب، بوه  ةتوان گفت که امر مولا از لحاظ مقدموبرود، چطور می

 استفاده کردن از مرکب غصبی تعلق گرفته است؟

سواز مشوکلدر مرحله قبل حرمت  وجودواجب، زمانی  ةوجوب مقدم دراشکال: 

یگور د منحصره باشود، ةواجب، مقدم ةکه آن مقدمه منحصره نباشد. اما اگر مقدم است

روجیه نیازی نیست که در مرحله قبل حرمت نداشته باشد. مانند مثال ما که حرکات خ

 باشد.منحصره می ةمقدم

                                                 

 ۳4۷ ص، (با تعلیقه زارعى)أصول الفقه مظفر، محمدرضا  .58
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به بیان دیگر، این تصرفات خروجی تنهوا راه بورای رسویدن بوه تخلوا از حورام 

شود مولا تخلا از حرام را واجب بداند، اما بگوید تصرو خروجی است. چطور می

-ه است( را نباید انجام داد. در این جا تکلیف بما لا یطاق پیش میمنحصر ة)که مقدم

توری دارد را آید و باید آن مورد کوه مولاک قوویتزاحم پیش می در این صورتآید. 

 .اخذ کنیم

تری نسوبت بوه در مثال ما، مشخا است که وجوب تخلا از حرام، ملاک قوی

توری مولاک قووی چراکه اگر حرمت تصرو خروجوی حرمت تصرو خروجی دارد.

داشته باشد، در این صورت باید قائل شویم که شخا باید لمینطور در خانه غصوبی 

امور بوه تری داشته باشد، وقتی تخلا از حرام ملاک قوی در این صورتباقی بماند. 

ی شود. پس دیگر تصورو خروجوی موانعماند، و نهی شأنی میصورت فعلی باقی می

 شود.واجب می نداشته و

جا مقدمه انحصاری نیست. باشد. چراکه در آنل مرکب غصبی این گونه نمیدر مثا

-جا میتواند از مرکب دیگری که غصبی نباشد استفاده کند. بنابراین در اینمکلف می

 خورد، چراکه مانع وجود دارد.توان گفت که دیگر وجوب به این مقدمه نمی

احم بکشد، در ایون صوورت اگر امر و نهی بدون سو  اختیار مکلف به تزجواب: 

دلد. یعنی باید به شارع رجوع کرد تا بین امور و نهوی، رخ می« تزاحم در مقام تشریع»

 تری دارند، لمان را اخذ کنیم.لر کدام ملاک قوی

مکلف با سو  اختیار، خودش را در وضعیتی قرار داده اسوت کوه  ،ما اما در مسئلة

تزاحم و دوران در »شود: به این حالت گفته میگیرند. امر و نهی لر دو او را در بر می

 این حالت دیگر تزاحم در مقام تشریع نیست.. «مقام امتثال

کند که این شخا باید بالاخره خوارر بشوود. راه دیگوری در اینجا عقل حکم می

بوه مکلوف  کردهلم غیر از تصرفات خروجی نیست. بنابراین عقل دفع افسد به فاسد 

 ه زودتر خارر شو که عذاب بیشتری متوجه تو نشود.کند که لر چامر می
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 شود که مولا نهوی خوودش راپس چون به سو  اختیار وارد شده است، باعث نمی

یع. پوس در مورد او شأنی کند. چراکه تزاحم در مقام امتثال بوده است، نوه مقوام تشور

 تصرو خروجی حرام شرعی و واجب عقلی خوالد بود.

  

 صحت نماز

وقت نماز لم داخل شود. در ایون صوورت وضوعیت  ،مکلفخرور در حال اگر 

 نماز او چگونه است؟

طبق اقوالی که بیان شد، حرکات خروجوی دو حالوت دارد: واجوب شورعا، حورام 

 شرعا. طبق لر دو قول، صحت نماز را بررسی خوالیم کرد:

 

 ۶0وجوب حرکات خروجی

نموازش باطول خوالود  در این حالت اگر بدون خرور بخوالد نماز را انجام دلد،

 حال دو حالت پیش خوالد آمد: 61.بود

مسلتزم تصرو زائدی بر تصرو حاصل از حرکات خروجیه  نمازادا  حالت اول: 

ه چو و نیست. بنابراین مشکلی بر ادا  نماز وجود ندارد. چه وقوت نمواز ضویق باشود

 .نباشد

ه بدون ی خواند کتوان نمازکند؟ آیا میآیا این مورد وقوع خارجی پیدا میسوال: 

 لیچ تصرو زائدی بر خرور باشد؟ مثلا اگر درب، سمت خلاو قبله باشود، در ایون

صورت شخا بخوالد از پشت حرکت کند که رو بوه قبلوه باشود، در ایون صوورت 

 شود و بیشتر باید در مکان غصبی باقی بماند.سرعتش کمتر می

                                                 

 ۳48 ص، (أصول الفقه )با تعلیقه زارعىمظفر، محمدرضا  .60

 ،مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلامشهیدثانی، )« و لو صلى و لم یتشاغل بالخروج لم تصح. »61

 (۱۷۱ ص، ۱ج
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از را بوه صوورت : اگر وقت سعه داشته باشد، و شوخا بخوالود نموسوال دیگر

 اضطراری بخواند، آیا واقعا این نماز مجزی است؟

مستلزم تصرو زائد بر تصرو حاصل از حرکوات خروجوی  نمازادا  حالت دوم: 

 است. دو حالت دارد:

  است: باید نمازش را انجام دلد، اما باید به اقول واجوب ضیق وقت

کووه  دلوود. چوورا مووثلا سووجود و رکوووع ایمووایی انجوواماکتفووا کنوود. 

 «.الضرورات تتقدر بقدرلا»

که در اینجا باید به حداقل اکتفا کند، از چه بابی است؟ آیا چوون وقوت اینسوال: 

ضیق است باید به حداقل اکتفا کند، یا بوه خواطر تصورو زائود نمواز بویش از انودازه 

 تصرو کند؟

  اگر به خاطر ضیق وقت است، بنابراین باید به واجبات نمواز پایبنود

وع و سجده را کامل انجام دلد، ولو ذکر را به حوداقل باشد. مثلا رک

 برساند.

  اما اگر به خاطر تصرو زائد است که بایود بوه ضورورات در موورد

نماز خودش اکتفا کند، در این صورت وقتی حرکتوی تصورو زائود 

کم باشد یوا زیواد؟ اگور تصورو  شود، چه فرقی دارد کهحساب می

ه رکووع را این فرقی نودارد کوشود، بنابرزائد موجب بطلان نماز می

جوا پس دلیلی نیست که رکوع را در این .کاملایمایی انجام دلد، یا 

 ایمایی به حساب آوریم.

  نیست: باید منتظر بماند تا نماز را خارر از مکان غصبی ضیق وقت

 انجام دلد.
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 حرمت حرکات خروجی

 دو حالت دارد:

  ی خارر از مکان غصب نیست: باید منتظر بماند تا نماز راضیق وقت

 .بخواند

  و حرموت  نموازاسوت: در ایون صوورت بوین وجووب ضیق وقت

آید، پس باید به دنبال اقوی مولاک حرکات خروجی تزاحم پیش می

 .باشیم

، بنابراین نماز اقوی ملاک است، پوس وجووب نمواز «لا تترک بحال الصلاة»چون 

ین حالت باید نماز را بوه شود. در اماند و حرمت حرکات خروجی، شأنی میباقی می

توان گفت در این حالت باید به اقل وجووب صورتی ایمایی و حداقلی انجام دلد. می

 62اکتفا کرد، بلکه نماز را باید به صورت ایمایی و اشاره خواند.

 

 «نماز در مکان غصبی»چالش مثال 

اموا باید به این نکته توجه داشت که گالی نظر علما در علم اصول مطلبوی اسوت، 

رسند، حکم نهایی کاملا متفاوت خوالد بوود. موثلا وقتی به حکم فقهی یک مسئله می

ممکن است کسی در اجتماع امر و نهی قائل به جواز شود، که در این صوورت، طبوق 

از اصولیون لستند کوه جووازی  افرادیمبنا باید نماز در مکان غصبی صحی  باشد، اما 

                                                 

مندوحة کما اذا صار الوقت ضیقا یكون کل من الملاکین تعیینیا لعدم ال و اما مع الاضطرار و عدم .»62

وجود فرد غیر مورد الاضطرار یمكن حصول الطبیعة به، فیقع التزاحم بینهما و یكون التأثیر 

للاقوى منهما و هو ملاك الصلاة فیؤثر فی الامر بها فی المغصوب، و لكن یؤتى بها حال الخروج 

لئلا یلزم تصرف زائد فی المغصوب فیقتصر منه على مقدار الضرورة، ایماء للرکوع و السجود 

لعدم ثبوت غلبة ملاك الامر بالصلاة على ملاك النهی عن التصرف بالمغصوب فی غیر مقدار 

 (2۳0، صقواعد استنباط الأحكامحسین یوسف مكی عاملی، )« الضرورة
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نماز است. به لموین خواطر، ایون اخوتلاو مبنوا و  لا بطلانلستند، اما حکم فقهی آن

دلد که بهتر است از مثال دیگری در این باب استفاده شوود، توا حکم فقهی، نشان می

بتوان از آن به عنوان یک مثال صحی  اسوتفاده کورد کوه فایوده  نبوده ودر حکم فقهی 

 مؤثر فقهی داشته باشد.

 

 گیرینتیجه

ماع امر و نهی چه مبنایی را اتخاذ کنیم، حکوم نمواز که در مورد اجتبا توجه به این

تورین از مهم نماز که جاییآن از کرد. خوالد تفاوت شرایط مختلف در و در مکان غصبی

اجتماع امر و نهی محتواط بوود. اموا  ةواجبات دینی است، بنابراین باید نسبت به مسئل

و عرو به لیچ عنووان عقلایی است  ةشود که خارر از حیطلایی داده میگالی حکم

 کوه کسوی کوهاند مبنوی بور ایونلایی که برخی از فقها دادهپذیرد. مانند فتواآن را نمی

محبوس شده است، حتی پلک زدن اضافه لم باید کنار بگوذارد، و الا غصوب زائود و 

 گناه خوالد بود.
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